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 چکیده
های نامگویند. در این مقالهههک هههدهها میشناسی جاینامجغرافیایی را رده  هایبندی و مطالعۀ انواع نامدسته

طالقانک یعنی نام جغرافیایی روستاهای این شهرستان هه در شمال غربی استان البرز واقههش شههدهک از ن ههر 
وجیههه واژیک تها از چهار ابزار شاهد زبانیک الگوی ساختنامیابی هدهمعناییک بررسی شده است. برای ریشه

ای به صورت تنها از مطالعه هتابخانهتاریخی و شاهد معنایی استفاده شد. در این پژوهشک نه  –جغرافیایی  
 هههایجاینامگسترده استفاده شدک بلکه برای هشف تلفظ دقیق روستاهاک برای مقایسۀ نههام روسههتا بهها خرده

هههای جغرافیههایی روسههتاهاک از پیرامون به من ور رمزگشایی از ریشۀ نامها و برای مقایسۀ نامها بهها ویژگی
شناسیک علاوه بههر نههام و تلفههظ هههر تحقیق میدانی نیز بهره گرفته شد. در بخش تحلیل ساختواژی و رده

اضههر نشههان داد توصههیف روستاک تکواژهای هر جاینام و وجه تسمیۀ روستا نیز ارائه شده است. پههژوهش  
نامهههای مههرتب  بهها هشههاورزیک یادجاینههام و ایک توصههیف هیفههیک  های آیینی و اسههطورهجغرافیاییک ریشه
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 مقدمه .1

گوینههد. شناسههی میههها را جاینامنام یک مکان یا عارضۀ جغرافیایی را جاینام و مطالعۀ علمههی روی جاینام
شناسههیک تههوان از نگههاه معمههاری و هنههرک تههاریخک باستانهمچنان هه بناهای تاریخی در یک هشور را می

های متفاوتی تحلیل هنیم؛ اما توانیم از ن رگاهرا نیز می  هاشناسی بررسی هردک جاینامسیاسی و  تی مردم
شناسههی از زاویههۀ دیههد زبان گوییمک من ورمههان پههژوهششناسی« سخن میمعمولًا وقتی از دانش »جاینام

 هاها و دریاچههههاک رودخانههههاک چشههمههههاک ت هههطبیعیک مانند هوه  عوارضسو شامل  از یک  هاجایناماست.  
لههها و هههاک پُمانند شهرهاک روستاهاک جاده  و ساختۀ دست بشرکی دیگر ساختارهای فرهنگی  و از سو  هستند
 د.نشوهای هشاورزی را شامل میزمین

 هاجاینام شناسیرده. 2
بندی بر اساس معنا اسههت. بندی هرد هه یکی از آنهاک طبقههای مختلفک دستهتوان از جنبهها را میجاینام
بندی هنند و نشان دهنههد هههه سههاهنانِ ها را از ن ر معنایی طبقهاند تا جاینام بسیاری هوشیدهشناسانِزبان

ها بنههدیبرخههی از ایههن طبقه  انههد.هردهگذاریِ اماهن جغرافیایی استفاده میاولیهک از چه الگوهایی برای نام
تههرین تههوان مشههروم و موشههکافانه دانسههت. یکههی از هلیبسیار ساده و هلی هستند و برخی دیگههر را می

در هتههابی هههه در سههال  تعلههق دارد. او (McArthur, 1928)آرتور ها ا تمالا به لوییس آ. مکبندیدسته
از  ی ایههن ایالههتهههانامجای نوشت اهثههر تشر هردکهای ایالت اورگان آمریکا منمیلادی دربارۀ جاینام  1928

و  (%1.8) ک مکمل(%6.5) ک دلبخواهی(%24.7)  ک افتخاری(%60)  ن ر معناییک در یکی از پنج دستۀ توصیفی
 گیرند. قرار می  (%7) ناشناخته

بی هتهها نگار آمریکایی در نیمۀ اول قرن بیسههتم مههیلادیکنویسندهک پژوهشگر و روزنامه  کننکِاچ. ال. مِ
های مختلف هویت زبههانیِ آمریکاییههان را نوشت و جنبه (Mencken, 1919) زبان آمریکاییهه با عنوان 

را بههه   ی آمریکاهاناماو در بخشی از این فصلک جای  شناسی اختصاص داد.بررسی هردک فصلی را هم به نام
هههای ترک نامدیگههر یهها قههدیمیهههای  های زیر تقسیم هرده است: برگرفته از نام افرادک ماخوذ از مکاندسته
هههای انلیلههی و هههای دیگههر )ماننههد فرانسههویک اسهه انیایی و...(ک نامهای واردشههده از زبانپوستیک نامسرخ

   تخیلی. های هاملاًهای گیاهان و جانوران منطقهک نامایک توصیف مکانک ناماسطوره
رزمههاری  توان به اثرمناسب یک منطقه استک میشناسی بومی هه تنها ای دیگر از ردهبه عنوان نمونه

استرالیایی تقسیم هههرد و -بومی و انگلو ۀهای استرالیا را به طور هلی به دو ردجایناماشاره هرد. او   1گلاسر

را   "یادبود مکتشفان"و    "دربار بریتانیا"رو شد هه  روبههاشفانِ جهانگرد  دومک آنقدر با نام شاهان و    ۀدر رد
 Tent)  استرالیایی معرفی هرد-های انگلونام  ۀگذاری )در هنار الگوهای دیگر( از ردو الگوی نامبه عنوان د

& Blair, 2011). 

 
1 Rosemarie Glaser (1996) 
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گههذاران شناسک استاد زبان انگلیسی در دانشههگاه برهلههی و یکههی از بنیانجرج استوارتک مورخک جاینام
ههها های جامعی دربارۀ جاینامشناسیهای آمریکاک از نخستین هسانی است هه در چند نوبتک ردهانلمن نام

های نام دسته تقسیم هرد: 10ها را به (ک جاینامStewart, 1975) های جهاننامپیشنهاد هرد. او در هتاب 
هنندهک های تحسههینک یادبودنامک نام1هنندۀ جایی دیگر(ک رویدادنامک نام مِلکیگر )تداعیتوصیفیک نام تداعی

هههای هههای اشههتباهک نام(ک نامmanufactured namesهای برساخته )بومیک نامهای های دارای ریشهنام
 . 2انتقال یافته

هایی هه بومی نیستند و امکان استفاده از آنههها بههرای منههاطق مختلههف وجههود داردک بندیدر میان رده
پژوهشههگرانی اسههت اشاره هرد. وی از جمله نیز  (Rennick, 2005) بندی رابرت رنیکتوان به دستهمی

شناسد. نام اشتباهک نامی است هه به ها به رسمیت میای از جاینامهای اشتباه را هم به عنوان دستههه نام
هرچنههد امههروزهک اصههولًا مههوارد  دلایل مختلفک از جمله اشتباه املاییک دگرگون شده است و اصالت ندارد.

هنند؛ زیرا اشتباه و ناشههناخته در همههۀ علههوم و نمی  شناسی محسوباشتباه یا ناشناخته را یک گروه از رده
 گیرد.های علمی قرار نمیها و ردهشدهها وجود دارد و هرگز در هنار شناختهپژوهش
هههای ها به صورت خلاصه شامل موارد زیر است: نههام افههرادک نامشناسی رابرت رنیک برای جاینامرده

هههایی هههه های اشههتباهک نامک نام3های ذهنیادهای تاریخیک نامنما یا توصیفیک رویدهای مکانبرگرفتهک نام
 های نامعلوم.ریشه در بیش از یک منبش داردک نام

شههمولی را ارائههه هههرده بندی جهانهِلسی هاردرک استاد دانشگاه دولتی نیویههورد در پُسههتدامک تقسههیم
(Harder, 2008و گفته است: نام )گرانه اسههت )ماننههد خلههیج صههیفگذاری بسیاری از اماهن جهان یهها تو

آذرخش( یا به مالکیت آن اشاره دارد )مانند ت ۀ ریچاردسون( یا برای یههادبود یههک شخصههیت مهههم ملههی 
گذاری نیز رواج دارد و آنک برداشت یک نام است؛ همچنین در ایالات متحده و هاناداک شکل دیگری از نام

همبریج در آمریکا هه از همبریج انگلههیس گرفتههه شههده   )مانند شهر  از مبداء بریتانیا یا جهان باستان است
 .است(

ای را ارائههه بندی موشههکافانههای گونههاگونک دسههتهبا بررسی و تلمیش ن ریه  نیزیان تنت و دیوید بلر  
 & Blair) میلادی از اثههر خههود 2021(. همین دو نفرک در ویرایش سال Tent & Blair, 2011) هردند

Tenr, 2021) هههای اشههتباه« را از جههدول بندی قبلی را اصلام و سه گروه »ناشناختهک بههومی و نامدستهک
هاک بالاتر شناسی جاینامهای ناشناخته و اشتباه از ردهدرستیک  ذف هردند. دربارۀ دلیل  ذف گزینهخودک به

ک بههه موضههوع توضیح دادیم. علت  ذف دستۀ »بومی« نیز این است هه بومی بودن یا نبودن یک جاینههام
گههذاری تنت و بلرک معتقدند فرآینههد نام  بندی موضوعی.شناسی« مربوط است و نه تی ولژی یا دسته»ریشه

 
 . نام مالک یا فرمانروای معروف منطقه 1
 یعنی نام جایی دیگر عینا به مکان جدید منتقل شود. 2
 هایی هه ریشه در ادبیات یا هتاب مقدس دارد.نام های نمادین یاام ذهنی )برعکس عینی(ک مانند نامن 3
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روی یک عارضۀ جغرافیاییک از سه مر له انگیزهک من ور و بیان تشکیل شده اسههت. ایههن سههه مر لهههک در 
 شود.جدول زیر نمایش داده می

 ها به روایت تنت و بلر فرآیند طبیعی انتخاب جاینام  .1 جدول

 

شههمولی هاک هیچ نسههخۀ جهانبندیِ معناییِ جاینامتوان گفت در زمینۀ طبقهبا همۀ اینهاک به جرات می
های ارائههه شههده بنههدیها صدق هند؛ هرچندک مطالعۀ ردهوجود ندارد هه بتواند در تمام هشورها یا فرهنگ

 دیدک بسیار راهگشا و راهنما باشد.های جتواند برای انلام پژوهشتوس  پژوهشگرانک می

 شناسی در ایران. رده3
شناسی ایران را گههردآوری و تههالیف هردنههد هههه در ای با عنوان درآمدی بر جایناما دیان و بختیاری مقاله

. این مقالهک در واقشک تعریف مفههاهیم بنیههادین در (1388)ا دیان و بختیاریک    زمان خودک گامی نوآورانه بود

بیان. 3

ده چه جور نامی، بیان کنن
منظور ما است؟

منظور. 2

چگونه باید این کار را کرد؟

انگیزه. 1

چرا اینجا باید
نام داشته 

باشد؟

برای مشخص 
کردن از 

عوارض دیگر

...شرح از طریق

توصیف

تداعی کردن

ارزیابی

...یادبود از طریق

رویداد

انتقال

برگرفتن

نوآوری... ساخت واژه ای نو از طریق
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هههای ایههران بههه هایی از جغرافیای ایران است. از نگاه این دو پژوهشههگرک جاینامشناسی با ذهر مثالجاینام
جاینههام ماننههد قههزوینک سیسههتانک...؛ قوم  شههوند:بندی میدهندهک به یازده گونه تقسیملحاظ عناصر تشکیل

د تاهسههتانک بههاداملیک سههروآبادک...؛ جاینههام ماننهه جاینام ماننههد آهوت هههک اشههترجینک ه ورچههالک...؛ گیاهزیست
سههوک سههرخابک...؛ علیک شیرینجاینههام ماننههد چشههمهآبههادک...؛ آبجاینام مانند باقرآبههادک فیههروزانک علیمردم
آبادک...؛ آبادک تههوران فههارسک سههامچالک خراسانک خورزنه؛ اساطیرجاینام مانند رستمجاینام مانند آسمانهیهان

آبههادک هلیسههاهندیک جاینههام ماننههد اهکیمهک گنبد قههابوسک خیابههان آفریقههاک...؛ دینبی  یادجاینام مانند بی
جاینام ماننههد میرا مههدیک عبههدالملکیک جاینام مانند جلفا در اصفهان؛ نامالدینک ت ه یزدانک...؛ وامپیرشمس

ندک در واقههشک تفههاوت اجاینام قائههل شههدهجاینام و نامتفاوتی هه ا دیان و بختیاری میان مردم  چهاردولیک...
درصههد از نامهههای جغرافیههایی   30خانوادگی است. بر اساس ن ر این دو پژوهشگرک  میان نام هوچک و نام

 است.جاینام ایرانک مردم
های ایههران ها در جغرافیای تاریخی ایرانک جاینامشناسی جاینامای بلند با نام گونهباستانی راد در مقاله

. وی تاثیر فرهنگ و نامهههای (1392)باستانی رادک    بندی هرده استبررسی و دستهمحور  را با نگاهی تاریخ
هههای اجتمههاعی و قههومیک تههاثیر هههاک جاینامهاک تاثیر نامهای اشخاص بر مکانمذهبی در جاینام-آرامگاهی

هههر بررسههی و بههرای    کگذاری در پیوند با عوامل سیاسی را به تفکیههکهاک و نامر جاینامبجغرافیای طبیعی  
 هایی از جغرافیای ایران بیان هرده است.هدام مثال

ای از ک در واقشک راهنمای فشردهزبان شاهرود خلخالشناسی منطقه تاتتاملی بر جاینامپور در  سبزعلی
 تحریههر درآورد  ۀشههاهرود خلخههال بههه رشههت  ۀهههایی از منطقهه شناسی را با ارائههه مثالهلیات و شیوۀ جاینام

جاینام جاینههام و شههیبجاینامک آبهههده  ۀها را از ن ر گونههه بههه سههه دسههتوی جاینام  .(1396پورک  )سبزعلی
پذیر هههای جغرافیههایی را بههه شههش دسههته تقسههیمدهنده نیز نامبندی هرده و از ن ر عناصر تشکیلتقسیم
جاینام ماننههد ؛ زیسههتسههیدها(  ها( یا میرَه ملّه )محلهههجاینام مانند خانقاجَه ملّه )محله خانقاییداند: قوممی

جاینام مانند وَزمَه بِنان )پر از درخت وزمک نام هوه( هَسِیَه دَرَه )دره لاه شت( یا زَرِج دیم )دامنه هبک(؛ گیاه
وَر )هنههار خانی )چشمه موسی( یا قمَههارَزِهجاینام مانند موسییا انلیلَه تِروَه )بقعه انلیرک نام زیارتگاه(ک مردم

ن جو )جوی عزیزاه( و دینجاینام مانند سرچشمه یا عَیزلَهه(؛ آبباغ قماک نام منطق جاینههام ماننههد سیدخِسههِ
 )امامزاده سید سن( و خِنداشَه )هندوشاهک نام امامزاده(.

 . دربارة طالقان4
است. این منطقه   های شمال آبیک همسایهبا فشندک زیاران و هوهای هوهستانی و از جنوب  طالقان منطقه

امههروزه طالقههان در  در شرقک الموت در شههمال و  ومههۀ قههزوین در غههربک مههرز مشههترد دارد.  با قصران
اسههت هههه در   هکتار(  112.000)بیش از    هیلومتر مربش  1124تقسیمات هشوریک شهرستانی به گستردگی  

شود. بخشداری بالاطالقههان شههامل دو شمال غربی استان البرز واقش شده و زیر ن ر دو بخشداری اداره می
طالقان است. این طالقان و پاییندهستان جوستان و هناررودک و بخشداری مرهزی شامل دو دهستان میان
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تقسیمات هشوری در منطقۀ طالقههانک بههه   گیرد.پارچه آبادی را دربر می  80چهار دهستانک ملموعا  دود  
نک دهستان جوستان: ابصارک بخش بالاطالقا  ک اینگونه است:2و مصوبات دولت  1استناد درگاه ملی آمار ایران

دهک آسکانک پراچانک جوستانک تکیه جوستانک خچیرهک خیکانک دراپیک دهدرک دیزانک هرهبههودک هههویینک گتههه
ک مهرانک ناریانک نسا بالاک نویزک هشان. بخش بالاطالقههانک دهسههتان 3هلایه و هیامحلهگرابک مرجانک آیین

خانیک سههگرانک سههگرانچالک هههرودک گلیههردک هاونههدک سههفچهنههاررود: اوانههکک اورازانک بههزجک  صههیرانک خود
 طالقان: آردهانک باریکانکبخش مرهزیک دهستان میان  آبادک گورانک منگلانک نویزدک هرنجک وشته.محسن
 سنلونک خسبانک زیدشتک سیدآبادک فشنددک هلانکک هههولجک گلینههکک میههراشک   سرک جزنک جزینانکپرده

بخش مرهزیک پایین طالقان: آرتههونک آرمههوتک تکیههه آرمههوتک اسههفارانک امیرنههانک انگهههک  میناوندک ورهش.
سههرک بنک سوهانک شهراسههرک آلیاهواردک اوچانک پرگهک تکیه ناوهک خورانک خورانکک دنبلیدک روشنابدرک سنگه

 رانک هشک هشرودک هلارودک لهرانک موچانک میرک نسا پایین.هلی

 شناسی. روش5
واژه ها و تحقیق روی آنها از ن ههر سههاختجاینامای برای گردآوری هدهدر این پژوهشک از روش هتابخانه

هههای استفاده شده است. با این  الک پژوهشههگران بههرای آنکههه از صههحت تلفههظ روسههتاها و نیههز ویژگی
تک روسههتاها رفتههه و از نزدیههک بهها اهههالی محههل جغرافیایی و توصیفی آنها اطمینان یابدک شخصا به تک

هاک معمولًا  اصل دور شههدن از روش تسمیه جایناماند. وجود تفسیرهای فراوان دربارۀ وجه  وگو هردهگفت
ای رسههیدن بههه و اصلوب علمی است. بنابراین در این پژوهش تلاش شده است هه از روشی مشخص بههر

 لایه با اولویت زیر است: وجه تسمیه استفاده شود. این روشک شامل یک فیلترِ چهار
 شاهد زبانی. 1
 واژیالگوی ساخت. 2

 توجیه جغرافیایی / تاریخی. 3
 شاهد معنایی. 4

دانیم در هنیم با زبان گویشوران بومی یا زبانی هه میای هه پیشنهاد میشاهد زبانی یعنی وجه تسمیه
 . 4خوانی داشته باشدشدک هماین منطقه استفاده میگذشته در 

 
1 www.amar.org.ir/ یهشور-ماتیما/تقس-با-ارتباط  

سرک جزنک جزینانک سیدآبادک پیشنهاد وزارت هشورک تصویب هرد هه روستاهای پرده به 5/12/1397هیات وزیران در جلسه  2
طالقههان  سنلون و خسبان از دهستان هناررود بخش بالاطالقان شهرستان طالقان استان البرز منتزع و به دهسههتان میان

 روزرسانی را هنوز انلام نداده است.  آمارک این به بخش مرهزی شهرستان یادشده ملحق شود. درگاه ملی
 هلایه و هیامحله اهنون دو منطقه از روستای مرجان هستند.آیین 3
طالقههانک گههویش طالقههان و پاییندر طالقان و در بخش بالاطالقانک گویش اهالی به گویش تنکابنی شباهت دارد و در میان 4

 ,Borjianاند )تاتی نامیدهاستیلو هه در زبان تاتی نیز تخصص داردک آن را شبه ونالدطبری  اهم است و برخی مانند دشبه
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ای هه واژی )مورفولژی( است. لذاک وجه تسمیهدارای الگوهای ساخت  کهای جغرافیاییگذاری مکاننام
شاهد جغرافیایی و تاریخی نیز زمانی به   هنیمک باید با یکی از الگوهای موجودک هماهنگ باشد.پیشنهاد می

ای پیشنهاد هنیم هه به تاریخ یا جغرافیای محل ارتبههاط داشههته باشههد. در ایههن آید هه وجه تسمیههار می
روشنی نشان دهیم هه هدام ویژگی جغرافیایی در آن مکههان یهها هههدام برهههه از تههاریخِ آن تک باید بهصور

افزون بر اینک شاهد معنایی به این ویژگی اشاره دارد هه قومی هه   منطقه با این وجه تسمیه شباهت دارد.
رای این هار اسههتفاده گذاری هردهک از الگوهای معنایی مشخصی ببر عوارض جغرافیایی در یک منطقه نام

بندی و شناسههیک دسههتهتههوان از ن ههر ردههای یک  وزۀ جغرافیایی را میهرده است. بنابراینک اهثر جاینام
 مرتب هرد.

هههای نامه علمی و هاملی از گویش طالقانی و الموتی در دست نیستک نویسندگان از فرهنگچون واژه
زبههان   ک مانند تبریک تاتیک گیلکیک تالشی و نیههز فرهنههگخانوادههای همها و گویشمنتشرشده برای زبان
های اختصاری هه برای ارجاع به آنها در فصل بعههد اند. فهرستی از این منابش و نشانهپهلوی استفاده هرده

 آید:به هار رفته استک در زیر می

 نامه واژه ردیف
نوشت )نشانه هوته

 اختصاری( 

 ت جلدی(ک زیر ن ر جهانگیر نصرتی اشرفی  5فرهنگ واژگان تبری ) 1

 ت. هیا نامه طبریک نویسنده: صادق هیاواژه 2

 ر نیافرهنگ تاتی رودبارک تالیف هورش برهانی 3

4 
فرهنگ تاتی شاهرودی )خلخال(ک تالیف دهتر جهاندوست  

 پور سبزعلی
 ش

5 
نژاد و جهاندوست  فرهنگ تاتی هرنقیک تالیف علی یوسفی

 پور سبزعلی
 د 

 گ. س فرهنگ گیلکیک تالیف دهتر منوچهر ستوده  6

 گ. گ  اهبر مرادیان گروسیفرهنگ گیلکی بوسارک تالیف علی 7

 تا فرهنگ تالشیک تالیف دهتر علی نصرتی سیاهمزگی  8

 د گویش دماوندیک تالیف مهدی علمداری  9

 پ. م فرهنگ هوچک زبان پهلویک تالیف د.ن. مکنزی 10

 پ. ف وشی ک تالیف دهتر بهرام فره فرهنگ فارسی به پهلوی 11

 
هههای شههمال غربههی ایههران هنیمک باید نسبتی بهها گویشای هه برای واژگان در این منطقه ارائه می(. بنابراینک ریشه2018

 داشته باشد.
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 ریشه. م دوست شناختی زبان فارسیک تالیف محمد  سنفرهنگ ریشه 12

 پا. د ک تالیف دزموند دورهین. ام فرهنگ پارتی و پارسی میانه مانوی 13

14 
 نامه شصت و هفت گویش ایرانیک تالیف صادق هیا واژه

 )بخش طالقانی( 
 ط. د

 شناسیواژی و رده. تحلیل ساخت6
شناسی به آنها اشاره شدک مد ن ر قرار گرفتههه در این پژوهشک همه فیلترهای چهارگانه هه در بخش روش 

است؛ با این  الک در مقالۀ  اضرک برای پرهیههز از طههولانی شههدن مههتنک از ارائههۀ همههۀ شههواهد معنههاییک 
واژی جغرافیایی و تاریخیک جز در مههوارد ضههروریک پرهیههز شههده و روی شههواهد زبههانی و الگههوی سههاخت

طالقههان بههه وسههتاهای طالقههانک بههه ترتیههب جغرافیههاییک از پایینها تمرهز شده است. در ادامهک نام رجاینام
 نامک آورده شده است.شناسی هدهای از ریشهنامک معنای آن و خلاصهبالاطالقانک به همراه تلفظ هر هده

 د + ه(-)پر +  /pargeپرگه /

 »روستای  اشیه«
 سویک دوردست   )پارسی باستانک اوستایی(: آن /parǝ/ 1پره

را دارند )پرگه و پراچان(ک روسههتاهایی بسههیار دوردسههت و آن  /paraهر دو روستای طالقان هه تکواژ /
 های پر رفت و آمد در طالقان هستند. سوی زمین

 ه(-)انگ +  /ange/ انگه

 »روستای انباشته«

انگههه   ||)د(: انباشههتنک بههه زور جهها دادن    /anganانگههن /  ||)پا. د(: جمش شدنک گروه    /ǝngāmانگام /
/anga/ ش(: انباشته( 

نیههز از   «مکههان جمههش شههدن»(ک به معنای  han-gmata*)  «هگمتانه»و شهر تاریخی    «انلمن»واژۀ  
رد هه ایههن صههفهک از ای نسبتاً هوچک قرار داهمین ریشه است. روستای انگه از ن ر جغرافیاییک روی صُفّه

سه طرف به درّه و از یک طرف )از جنوب( به سربالاییِ هوهستان مشرف است. در واقشک روستا گنلایشی 
 بیش از آنچه هستک ندارد و مفهوم جمش شدن و انباشته شدن نیز از همین جا آمده است.

 ان(-)هج + جیر +  /kajirān/  کجیران

 2دار پایین«»روستای شیب

 
 .«پیرامون» -pairiک اوستایی )ا(: «پیرامون» -pari*نیاایرانی )ریشه. م(:  1
اند. این معنا با هلیران مرتب  نیست؛ زیرا اولا ما را وزیر و پیشوا ترجمه هرده /kačirهای فارسیک هچیر /در برخی فرهنگ 2

در اینلا با آوای /ج/ سر و هار داریم؛ در  الی هه در طالقان خچیره با /چ/ نیز وجود دارد. در ثانیک هچیر در هیچیک از منابش 
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 )ت + گ. ب + گ. س + تا + ش + د(: پایینک زیر /jirجیر / ||ف : ناصا1هج
هههای جغرافیههاییک روستای هلیرانک روی شیب شدید دامنه ا ههداش شههده اسههت و جاینههامک بهها ویژگی

 همخوانی دارد.

 د(-+ هوار +  -)ا /ahvārak/ اهوارک

 »روستای پشت به خورشید«

)پهها.  /hwarss.nهوَراسان / ||: شکوفایی 2)پا. د( /huwārهوار / ||  ساز)پ. م(: پیشوند منفی /a-ا /
 د(: خراسان

 ان(-)اسفار +  / ǝsfarān & &sfƟrānاسفاران /

 »روستای منسوب به اسفارک فرزند شیرویه«

 )هلا )ر( + رود( /kelārud/  کلارود

 »روستای هنار رود«

kll/  3هلا ā/  ت(: روستاک آبادی(|| / هلاkalā/ :)ر(  هلار / ||زمین هموارkalar/ آبادی :)گ. ب( 
 رود هه درست در هنار شاهرود ساخته شده است.هلارود از جمله اندد روستاهای طالقان به شمار می

 ان(-)اوچ +  /ummān/  اوچان

 »روستای برگزیده«

 آوری شده)ر(: جمش /učiahاوچیه / ||)گ. س + گ. ب(: برچیدن و جمش هردن.  /ummnاوچِن /
های رودک در زبانهای نوینک به معنای برچیدن و گردآوری هردن به هار میاوچ و اوچن هه در گویش

 .4ایرانی میانهک به معنای گزیدن )انتخاب هردن( بوده است. )ریشه. م(
 ان(-)خور +   /xorān/ خوران

 روستای خوبیک شادی و خوشی«ک »روستای خورشید«»

به معنای خوشیک خوبی و شههادی نیههز از همههین   /xorخور /  ||)پا. دک پ. م(: خورشید    /xwar/  5خور

 )پ. م(: فرهک عزت و شکوه خدادادی /xwarrahخوره / ||. 1ریشه است

 
تههرک هههیچ شههاهد غربی ایران( وجود ندارد. از همه مهمهای هاس ی / شمالزدیک به گویش طالقانی )پهلوی و گویشزبانی ن

 شود.معنایی برای هچیر در مناطق پیرامون طالقان نداریمک اما با معنای نزدیک به هلیرک شواهد معنایی فراوان دیده می

 گمراه و ناراست.)پا. د( در زبان پارتی به معنای  /kažžقس هژ / 1
 .)ریشه. م(: فروغک روشنایی /-hvarnah*از ریشه نیاایرانی / 2
 .)فارسی میانه(: خانه /katakهلا / هلات )ریشه. م(: از هدهک / 3
.پارسی میانه: / 4 ičin/ / گزیدن(ک از نیاایرانی(*vi-činu-/ .قس .čč yd / پا. د(ک در زبان سغدی(čič in/ برگزیدنک انتخاب :

 (  Gharib, 2004هردن )
 -h(u)var*از نیاایرانی )ریشه. م(:  5



 2/ شمارۀ 1های زبانی و ادبیات کاربردی        دورۀ پژوهش   104

 شود.هایی با مفهوم مهر و خورشید در طالقان فراوان دیده میجاینام
 /mir/ میر

 روستای رو به خورشید«»

 )پ. م + پا. د(: مهرک خورشید /mihr/ 2میهر ||)ت. هیا(: مهرک هفتمین ماه سال  /mirمیر /
دشههت و... در طالقههان فههراوان هایی مانند مهرانک خورک خههورانک خورانمفهوم خورشید در قالب جاینام

 شود.دیده می

هردنههد. ها را بهها نههام او امیهها مییا ایزدبانوی( روشنایی بود و پیمانمهر به باور ایرانیان باستانک ایزد )
نامۀ تر تبریک مانند واژهدانستند چون منبش روشنایی بود. در منابش قدیمیهمچنین خورشید را نماد مهر می

 شود.طبری )صادق هیا( مهر با تلفظ میر دیده می

 ان(-ین + -+ میر +  -)ا /amirnān/  امیرنان

 »روستای پشت به خورشید«

)پا.   /mihr/  3میهر  ||)ت. هیا(: مهرک هفتمین ماه سال    /mirمیر /  ||ساز  )پ. م(: پیشوند منفی  /a-ا /
ترین شاخص این روی یکدیگر هستند. مهمدک پ. م(: مهرک خورشید. میر و امیرنانک دو روستای دقیقاً روبه

هه »میر« در سوی شمال رودخانه و در شیب رو به خورشههید و »امیرنههان« در سههوی دو روستا این است  
 جنوب رودخانه و در شیب پشت به خورشید قرار دارد.

 ان(-)لهر +  /lohrān/  لهران

 سوار تیزرو« / »روستای رو به خورشید«»روستای اسب
 هااسبان تیزروک صفت خورشیدک صفت ایزد آب لهراسپ: دارندۀ

بههه معنههای   aurvat.aspaشود نههام او از  ای ایران است هه گفته میلهراسبک پادشاه هیانی و اسطوره
Skjærvø ,دارندۀ اسبان تیزرو گرفته شده بود. همین واژه در متون ههن ایرانک به عنوان صفت خورشید )

اسههتفاده  ۰uhrssp( نیز به هار رفته و در زبان پهلوی به شکل Boyce, 2011( و صفت اپام ن ات )2013
 شده است.

 
)آسی دیگوری(: شاد و خرسند. واژه خرسند در فارسی نیز از ریشه خور )شههادی و  /xor)آسی ایرونی( و / /xurقس. خور / 1

)مازنههدرانیک اَفتههریک  /xārبه معنههای آشههکار بههودن و نمایههان بههودن اسههت )ریشههه. م(. همچنههین قههس. /  sand-خوشی( و  
xāāآبادیک سگزآبادی(ک /ابراهیم r/  / چالی(ک(xor/  / تاهستانیکxare/  دوسههتک )سنگسری( به معنههای خههوب و خههوش ) سن
1389.) 

 . معنای دوستی و عهد و پیمانبه  -miara*از نیاایرانی  -miθraقس اوستایی )ریشه. م(:  2
 نک روستای میر 3
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 ان(-)موچ +  /mučān/  موچان

 ||)ش(: مشههت هههردنک در مشههت جههای دادن  /m�čča karden»روستای هوچک«. موچّه هردِن /
 گیری معادل آنچه در یک مشت جای شود.)ش(: وا د اندازه /mučča/ 1موچه

ای داردک امهها های هشاورزی گسههتردهها و زمیناین روستا اگرچه به دلیل واقش شدن هنار رودخانهک باغ
روشههنی تعههداد بههودن را در آن بهبخش مسکونی آنک هوچک است و هنوز هم مفهوم هوچک بههودن و هم

 توان دید.می

 د(-ان + -)خور +  /xorānak/ خورانک

به معنای خوشیک خوبی و شههادی   /xorخور /  ||. م(: خورشید  )پ  /xwar/  2»روستای خورشید«. خور
 نیز از همین ریشه است. )نک. خوران(.

 ه(-ه + ناو + -)تک +  /nowe'ii tekie/ تکیه ناوه

ماننههد و )ر(: زمههین چاله /nvvنههاو / ||)پ. م(: شههاخهک تکهههک قطعههه    /'tk/  3»روستای هنار ناوه«. تک

مانندک »نههاوه« یهها بهها -)ت(: ناو چوبی برای انتقال آب. در طالقان به مناطق ناو  /noنو /  ||ای  استوانهنیمه
گویند. این ویژگی جغرافیاییک دقیقا در هنار روستای تکیه نههاوه وجههود دارد. یعنههی می noweتلفظ محلیک  

 قش شده است. دره هنار روستاک ناوه است و خود روستاک بالای هوه و هنار ناوه وا

 ی + سر(-)آل +  /ālisar/ آلی سر

 /llآل / ||. سههرخک زرد مایههل بههه سههرخ 2. موجودی خیالیک جن 1ت(: ) / lā/  4»روستای اژدها«.  آل

)ر(: مارک شاید نوع خاصی از مار باشد. نگارش آلی سر به صورت عالیسههرک   /llآل /  ||)گ. ب(: جنک قرمز  
تههرین ویژگههی گذاری روستاها در طالقان هیچ شباهتی نههدارد. مهمنامنویسی است هه با سنت  نوعی شبیه

سههرک رو بههه تر بودن زمین اطراف آن است. اگر در شمال روسههتای آلیرنگسرک سرخخاد و جغرافیای آلی
 خوبی مشاهده خواهید هرد.های مرتفش غربی نگاه هنیدک سرخی خاد را بهدره و ت ه

 سر( )شهر + آ + /šahrāsar/ شهراسر

 )پ. م(: شهرک سرزمین. /šahr/ 5شهر ||»شهر هنار آب«. شهر + آب + سر 

 
 ه هردن: مشت هردنک در مشت پیچیدن. )د( و میچّ /miččaقس. میچّه / 1
 .نک روستای خوران 2
 شد. خوانده می gggکنزی و به روایت م āākدوست همین واژه در فارسی میانهک به روایت محمد  سن 3
 -ardataدر نیههاایرانی. قههس  -harda*فام در فارسی میانهک برگرفته از گون و سرخ)ریشه. م( به معنای سرخ llبرگرفته از  4

ها از مفهوم درخشیدنک برق زدن و پرتو افکندن گرفتههه شههده ای و درخشان( در فارسی باستان. اسامی بسیاری از رنگ)نقره
 است.

در فارسی باستان: شهههریاری و سههلطنتک از نیههاایرانی  -xšaḉaسلطنتک  در اوستایی )ریشه. م(: شهریاری و  -xšaθraقس  5
*xšaθra-:  تواناییک قدرت و فرمانروایی . 
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 )رشن + آب + در( /rošnābdar/ روشنابدر

)پ. م + پهها.   /rošn/  1روشن  ||»روستای دره و آب روشن / روستای ایزد رَشن«. روشن + آب + در  

تلفههظ واژه روشههن در زبههان )پهها. د(: دره.    /darدر /  ||)پ. م(: آب    /bb/  2آب  ||د(: روشنک درخشانک نور  
گونه تلفظ ( بوده است و ساهنان روستاک امروز نیز نام روستای خود را همینrošnپهلویک به سکونِ /ش/ )

رشن در اساطیر ایرانی و هندیک میترا )مهر( و رَشن ارتباط مستقیم داشتند؛ زیرا مهر نماد تعهد و هنند.  می
نماد قیاوت بود. پیوستگی رشن و میترا در اساطیر ایرانیک متناظر با پیوستگی وارونهها و میتههرا در اسههاطیر 

 (.Malandra, 2013وِدایی است )

 /kašکش /
 3هههش  ||. بغلک پهلو  2دار و هوهستانی؛  . دامنهک زمین شیب1)ت(:    /kaš»روستای هنار هوه«. هش /

/kaš/    پ. ف(: پهلوک هنار(||  / هشkaš/  منطقه :)هههش /  ||مانند است؛ دره  ای هه ناودیس)رkaš/   .گ(
هههای جغرافیههایی روسههتاک همخههوانی گذاری با ویژگیب + گ. س + تا + ش(: هنارک گوشهک هنج. این نام

 دارد.

 / )هش + رود( kašrud/   کشرود

. 2دار و هوهسههتانی؛  شیب. دامنهک زمین  1)ت(:    /kaš»روستای رودخانه هنار هوه«. هش + رودهش /

ماننههد اسههت؛ دره ای هه ناودیس)ر(: منطقه /kašهش /  ||)پ. ف(: پهلوک هنار    /kaš/  4هش  ||بغلک پهلو  

 )گ. ب + گ. س + تا + ش(: هنارک گوشهک هنج.  /kašهش / ||

 ان(-)سو +  /suhān / سوهان

)ط. د( در گههویش  /ǝǝuتههه سههو /)ت(: روشناییک آتش افههروختن. الب  /su/  5»روستای روشنایی«. سو
هههای طالقههان طالقانی به معنای تیره )نژادک خانواده( نیز به هار رفته استک امهها ایههن معنهها بهها سههنت جاینام

و از ریشه آتش و روشنایی در ن ههر بگیههریمک ایههن معنهها بهها   "ان-سو +  "هماهنگ نیست. اگر سوهان را  
 ک میرک میرآش و...( هماهنگی هامل دارد.های رایج در طالقان )خورانک خورانکک مهراننام

 
 . -raoxšnaقس اوستایی: ؛ -rauxšna*از نیاایرانی )ریشه. م(:  1
 . در فارسی باستان و اوستایی )ریشه. م( -ppقس  2
 . به معنای پهلو و هنار /pkš /ǝpkaš'و سغدی:  -kašaاوستایی:  قس ؛-kaša*از نیاایرانی )ریشه. م(:  3

 . به معنای پهلو و هنار /pkš /ǝpkaš'و سغدی:  -kaša؛ قس اوستایی: -kaša*از نیاایرانی )ریشه. م(:  4

به معنای روشههن بههودنک  -sauk*از ریشه نیاایرانی )ریشه. م(:  swhtnگردانی سوختن در زبان پهلوی )پ. م(: قس نویسه 5
 . پرتو افکندن
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 /nesā / نسا پایین

)گ. س(: طرفی هه رو به شمال باشدک طرفی هههه آفتههاب   /nssā/  1»روستای پشت به خورشید«. نسا

ها و طههرز هوه)ر(: مناطقی هه به دلیل وجود رشته /nasārنسار /  ||جا  )تا(: سایه  /nssāنسا /  ||گیرد.  نمی
تابد و بیشتر سایه است و برای چههرای دامههها مناسههب ک در پاییز و زمستان همتر آفتاب میقرار گرفتن آنها

 )ت(: مکانی هه آفتابگیر نباشد. /nssmmنسام / ||است.  

 ساز( + بن(ه )وند صفت-)سنگ +  /sangebonسنگه بن /

تهها + د + )ر +   /ǝǝn/  3بههن  ||)پ. م(: سههنگ    /sang/  2»روستایی هه زیر آن سنگی است«. سنگ

 )گیلکی بوسار(: تهک ریشهک پایه.  /bonبن / ||ش + ت(: پایینک زیرک ته  

 د(-)هلان +  /kǝlānak/ & /kƟlān/k/کلانک 
)گ. ب(:   /kalānهلان /  ||)پا. د(: بزرگ    /kl'n  /ka/ān»روستای بزرگ / روستای فراوانی«. هلان  

 فراوان و بسیار. 

 )هلون + در( /kolundarکلوندر /

kllهههلام / ||)ت(: آغلک طویله    /kolum/  5هلوم. هلوم + در.  4»روستای مزرعه« mm/  ت(: طویلههه؛(

 در )ط. د(: بیرون.  ||در: درهک زیر  ||)گ. س(: اتاق و محل زندگی آدمی 

/ /kamākān/کماکان   /kƟmakān/  + ان(-د + -)هما 
های بلند به ارتفاع یههک متههر هههه در )ر(: نوعی گیاه علفی با ساقه  /kmmā»روستای گیاه هما«. هما /

 روید.ای از ییلاقات لاهه به نام هماهش میارتفاعات بالا و در منطقه

 )زیر )زیو( + دشت( /zidašt زیدشت /

 )سغدی(: علف هرز.  /ywδ. ذیو /6)پا. د(: چمنک علوفه /zērزیر /

 
 . )پیشوند( -ni + *āāya*از نیاایرانی )ریشه. م(:  1
 . -asanga*از نیاایرانی  -aθangaاز )ریشه. م( فارسی باستان  2
 . -bhudhno*از هند و اروپایی  -bunna*از )ریشه. م( نیاایرانی  bunو پارسی میانه  bwnاز )پ. م( پارتی  3
فرض دوم این است هه هلوندرک به معنای »درّۀ روستای هلانک« یا »زیر روستای هلانک« باشد. این معنههاک بهها وضههعیت  4

غنی جغرافیایی روستای هلوندر نیز سازگار است. با توجه به اینکههه هههلان در گویش هههای شههرق ایههران ماننههد گههویش شههُ
/kālun/  / و خراسانیkolun/  راه نیست. اما چون در (ک این فرض از ن ر زبانی هم بی1389دوستک  شود ) سننامیده می

فرض اول ما )روستای مزرعه(ک شاهد زبانی اصل است و شواهد معنایی و جغرافیایی تاییدهننده هستندک مهها فههرض اول را 
 دانیم. زیرا اسلوب هار اینگونه است هه شاهد زبانی بر سایر شواهدک ارجحیت داشته باشد.تر میقوی

 (. 1390)گویش نسا(: طویله )هیاک  /kulumنین قس. /همچ 5
(. همچنههین 1395بیههدیک به معنای علف هرز استفاده شده است )رضههایی باغ zaragو هم  zērدر زبان پارتی مانویک هم  6

  در زبان اوستایی به معنای »سبز«. /-zairiقس. /
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 /ārmatآرمت /
 پارسایی«»روستای  
در زبان اوستایی است. ارمیتی به معنای پارسایی است. در   armaiti-ک تلفظ پهلوی از  /ārmatآرمت /

شود. ماه اسههفند در فارسههی امههروز اوستا او یکی از امشاس ندان است و با صفت س نتا )مقدس( معرفی می
 زمین بود. باشد. آرمت جنسیت مونث داشت و نگهبانشده س ندآرمت میهم شکل دگرگون

 ان(-د + -)اردا +  /ārdekānآردکان /

انک هههر دو پسههوند -د و  -.  1)پ. م(: درسههتکارک راسههتگوک پارسهها  /ardā»روستای درستکاران«. اردا /
 دار است.ساز در طالقانک سابقهساز هستند. هاربرد دو پسوند مکانمکان

 )دنب + بالی( /donbelidدنبلید /

lll. بالین / 2)پارتی(: هنار /danbوه«. دَنب /»روستای بالانشین پای ه in/  .پ. م(: نودک قله( 

 )آرت + تون( /ārtunآرتون /

 )ت(: گل و لای.  /tun)ت(: نام عام هوه. تون / /ārt»روستای گِل و هوه«. آرت /

 د(-د + -)پشن +  /fašandakفشندک /

)پ. فک پ. م(: پیمههانک قههرارداد. چنانکههه هههانس پیتههر اشههمید  /šašn»روستای پیمانداران«. پشههن /
اندک میترا )مهر(ک خداوندگار مشترد ایرانیان و هنههدیان شناسان شرم داده( و دیگر ایرانMithra)ایرانیکاک  

شد. میترا در لغت به معنای عهد و پیمههان بههود و مفهههوم ائههتلاف و بود هه با نماد خورشید نشان داده می
های پهلویک گاه واژه مهههر بههه معنههای (ک اشاره هرده هه در متن1387هرد. تهامی )ا نیز دلالت میاتحاد ر

شکنک »مهر دروج« )یعنی هسی هه بههه مهههر پیمان به هار رفته است. همچنین در زبان پهلویک به پیمان
. 2خورشههیدک  . میتههراک1گفتند. در فرهنگ پهلوی مَکِنزی نیههز »مهههر« بههه سههه معنههای بندد( میدروغ می
هایی ماننههد مهههرک ای هه جاینام. عهد و پیمان ترجمه شده است. بنابراین تعلبی ندارد در منطقه3محبتک  

شودک روستایی نیز با نام پشههند )پیمههان( داشههته مهرانک میرک میراشک خورانک خورانک و... فراوان دیده می
 باشیم.

 اش(-)میر +  /mirāšمیراش /

 )ت. هیا(: مهرک هفتمین ماه سال /mirمیر / ||)پ. م(: مهرک خورشید  /mihr/ 3»روستای مهر«. میهر
 ساز در گیلان؛ مانند داماشک سیکاش و...اش: پسوند مکان-

 
در پارسههی  /-artaهای پارتی و پارسی میانهک معادل /دا در زبان)پا. د(: نام یکی از آثار مانی. ار /ārdahanقس. آردهنگ /  1

 در زبان اوستاییک به معنای راستی و درستکاری است. /-ašaباستان به معنای ن م و قانون و /

 از هتیبه شاه ور سگانشاه به زبان پارتی در تخت جمشید: 2
(sagaāāān ud turiāāānā   d aryāb danb   تورستان تا هنارِ دریا...سگستان و) 

 . نک روستاهای میر و امیرنان 3
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 ان(-)باریک +  /bārikānباریکان /

 )پ. م + پ. ف(: باریکک نازد.  /āārik/ 1»روستای باریکک در تنگنا«. باریک

 )مینا + وند( /mināvandمیناوند /

بنههد   ||)ت(: هتههلک سههربالایی    /bandبنههد /  ||)ت(: میانک وس     /minā/  2»روستای هوه ایه«. مینا

/band/  بند )تا(: بالای هههوهک سههد  ||هنند  )ر(: ارتفاعات بالادست هه دامداران در تابستان بدانلا هوچ می

 )ت(: هوه ایه.  /meian bandبند /مین  ||

 د(-ین + -)گیل +  /gilnakگیلنک /

 )ت(: گل و لای.  /gilگیل / ||)پ. م(: خاد رس  /gil»روستای غیرهوهستانی )خاهی(«. گیل /

 د(-)شهر +  /šahrakشهرک /

 )پ. م(: شهرک سرزمین.  /šahr/ 3شهر

 ه + سر(-)پرد +  /pordesarپرده سر /

 سر: بالای چیزی.  ||)گ. س(: پل  /pordپرد / ||)ت(: پل  /purd/ 4»روستای بالای پل«. پرد

 ج(-)هول +  /kulajکولج /

شده روی بلندی«. این روستاک امههروزه زیههر ن ههر شهههرداری طالقههان )شهههرد( اداره »روستای ساخته
 شود.می

)گ. س + گ. ب(: بلنههدیک  /kolهههل / ||ت هک برآمههدگی  )ت + تا(: دوشک شانهک بلندیک  /kulهول /

 )ر(: ت ه.  /kulǝهوله / ||)ش + د(: یال هوه  /kulهول / ||پشتهک ت ه 

 /hasanjun & seyyedābādجون و سیدآباد /حسن
بودنههد و از نامشههان پیداسههت هههه  جون و سیدآبادک در گذشتهک دو آبادی هوچک هنار شهرد و هولج سن

شههده در دوران اسههلامی هسههتند. امههروزه بهها بههزرگ شههدن شهههرد طالقههانک روستاهایی متههاخر و ساخته
 اند.های شهرد تبدیل شدهجون و سیدآباد نیز در آن ادغام شده و به محله سن

 ج(-ان + -)هره +  /haranjهرنج /

 
 به معنای تیزلبه.  tiži-bāra)ریشه.م( در زبان اوستایی به معنای لبه؛ مثال:  /-bāraقس باره / 1
 . -madyāna*)پ. م( از نیاایرانی )ریشه. م(:  /mayānقس میان / 2

در فارسی باستان: شهههریاری و سههلطنتک از نیههاایرانی  -xšaḉaدر اوستایی )ریشه. م(: شهریاری و سلطنتک  -xšaθraقس  3
*xšaθra-:  تواناییک قدرت و فرمانروایی . 

بههه معنههای  -prtu*در اوستایی )ریشه. م(: گذرگاه و معبرک از نیههاایرانی:  -pǝrǝtuدر پارتی )پا. د(: پلک  purd & purtقس  4
 . گذرگاه
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ین مزرعه یا بههاغ هههه هنگههام آبیههاریک آب بههه آنلهها )د(: قسمتی از زم  /hara»روستای آب«. هره /

)گ. ب( : آبریههز  /harrǝهههرّه / ||)د(: هانال زیرزمینههی  /haranjهرنج / ||نرسیده و سیراب نشده است. 

هره همچنههین   ||هریشته )گ. س(: آب زده )در مورد برنج نرسیدۀ بوداده(    ||دامنه خانه در مقابل ایوان  
ای هَرا و ایزد بُرز با یکدیگر ارتباط های ایرانیک هوه افسانه. در اسطوره1( استصفت آناهیتا )ایزدبانوی آب

 نزدیک دارند. در طالقان نیز دو روستای بزج و هرنج هنار یکدیگر هستند.

 ه + بن(-)خاس +   /xosbānخسبان/

بههن  ||بزرگی هه دارای شههیب تنههد باشههد.  )ت(: سطح فوقانی ت ۀ  /sss. خاس /2»روستای پای ت ه«
/ǝǝn/  .ت + ر + تا + د + ش(: پایینک زیرک ته( 

 ان(-ین + -)گز +  /jazinānجزینان /

 )پ. م + پ. ف(: درخت گز.  /gaz/ 3»روستای درخت گز«. گز

 )ور + هش( /varkašورکش /

ش(: هنارک پهلوک گوشهک سههمتک سههو )ت + ت. هیا + ر + تا + گ. ب +    /var»روستای هنار دامنه«. ور /

ای هه )ر(: منطقه  /kašهش /  ||. بغلک پهلو  2دار و هوهستانی؛  . دامنهک زمین شیب1)ت(:    /kašهش /  ||

)ت(: راه اریههب بههرای   /varkašورهههش /  ||)پ. ف(: پهلوک هنار    /kaš/  4هش  ||مانند است؛ دره  ناودیس
 بالا رفتن از ارتفاعات.  

 ان(-+ )گز  /jazanجزن /

 )پ. م + پ. ف(: درخت گز.  /gaz/ 5»روستای درخت گز«. گز

 د(-)نو + ویس +  /navizakنویزک /

 )پ. ف + پ. م(: روستا.  /vis/ 1)ر(: نوک تازهک جدید. ویس /nav/ 6»روستای نو«.  نو

 
و پس از جدایی  /sarasvatiآناهیتا در دورانی هه اقوام آریایی هندی و ایرانی از یکدیگر جدا نشده بودندک سرسوتی / صفت 1

مهها از ریشههه هههره در  .(Boyce, 2011, anāhidبههوده اسههت ) /Harahvati*آریاییانک در زبان ایرانی باستانک هره وتههی /
یا های مذهبی مرتب  با آب و هره وتیک »آب زور«  طالقانک روستای هرنج را داریم و این پایان ماجرا نیست! یکی از آیین

شد. نامیده می /zōrاین آیین به صورت خلاصهک زور / (کāb bōhr ,2011نام داشت هه به نوشته مری بویس )خیرات آبک 
اش( وجود دارد. به محوطه این چشههمه -ساز ای پرآب به نام زوراش )زور + پسوند مکانچشمه  در روستای هرنج طالقانک

 گویند.نیز زوراش می
شود؛ هرچند ما شاهد تاریخی نداریم در طالقان به محل خوابیدن ظهرگاهی گلهک »خسُّان« و »مال خسُتان« هم گفته می 2

 .هه نشان دهد روستای خسبان چنین جایی بوده باشد
 . -gaza*از نیاایرانی )ریشه. م(:  3

 . -kaša؛ قس اوستایی: -kaša*از نیاایرانی )ریشه. م(:  4
 . نک روستای جزینان 5
 . -navaka*از نیاایرانی  -navaدر اوستایی )ریشه. م(:  6
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 ج(-)بز +  /bozajبزج /

)دهخداک معین(: پشته بلندک تیغه هوه. طبق فرهنگ معینک بههز در برخههی   /baz/  2»روستای دامنۀ هوه«. بز
های ایرانههیک ها به صورت پژ و پچ نیز به هار رفته است. برز )ریشه بز(: لقب اپام ن ات. در اسههطورهگویش

ج هنههار ای هَرا و ایزد بُرز با یکدیگر ارتباط نزدیک دارند. در طالقان نیز دو روستای بزج و هههرنهوه افسانه
 یکدیگر هستند.

 ان(-)سگر +  /sagrānسگران /

 )پ. م + پ. ف(: پُرک اشباع.  /sagr»روستای پرجمعیت«. سگر /

 ان + چال(-)سگر +  /sagrānčālسگرانچال /

)ت + ت.  /ččč)پ. م + پ. ف(: پُرک اشباع. چههال /  /sagr»روستای پایینِ روستای پرجمعیت«. سگر /
 ودال. هیا. + د + ش(: گودیک گ

 )هر + رود( /karudکرود /

 »روستای سنگی هنار رود«

ای )ر(: منطقه  /kǝrهر /  ||ای  )ت(: صخرهک پرتگاه صخره  /kerهر /  ||)ت(: سنگ بزرگ    /kar/  3هر
 هه زمینک همتر خاد دارد و بیشتر سنگی است.

 د(-ان + -)او +  /avānakاوانک /

)ر(: آب. بسیاری از مفاهیم مربوط به زیسههت   /vv)گ. س(ک /  /au)ت(ک /  /ou»روستا )هنار آب(«. او /
 .4شدساخته می /vv-های دورۀ ایرانی میانه با مشتقات /جمعی و یکلانشینی در زبان

 ه(-)وشت +  /vešteوشته /

 )دهخدا + معین(: خوبک خوشک زیبا.  /vašt/  5»روستای زیبا«. وشت

 )محسن + آباد( /mohsenābādمحسن آباد /

 
)پارسههی میانههه ترفههانی(: روسههتا  /wis)روسههتا(. قههس / -vis(: avesta.org)پا. د(: روسههتا. در اوسههتایی ) /wys/در پارتی  1

 (  1389دوستک ) سن

 /brzā*(؛ از /avesta.org)اوستایی(: بلند ) /barezṱ)پا. د(: بسیار بلند؛ بَرِزا / /bwrz /burz )پ. م(: بلند؛ /borzقس. برز / 2
 . )نیاایرانی(: بلند )ریشه. م(

 )هرک گوش(ک در اصل به معنای نودک قلهک هوه و... بوده است. -karna*هر )ریشه. م(: به باور پیشِلک واژه نیاایرانی  3
در زبههان  /āvyeدر زبان سکایی ختنی به معنای روستاک / /āvuدر پارسی میانه به معنای هلات )پ. م(ک / /āwahanقس. / 4

aee(ک و نیز /Bailey, 1979هند« )سکایی ختنی به معنای »او اقامت می āāām/ ه معنای استان یا منطقه در زبان پارتی ب
aāā)پا. د(ک / zē/  ( در زبان سغدی به معنای انلمن و جمشGharib, 2004  ...و ) 

 )اوستایی(: بهترین. /-vahišta)پ. م(: بهشت. همچنین قس. )ریشه. م( / /wahištقس. / 5
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: بخش پسین در بسههیاری 1هنندهک اسم فاعل و مشتق از واژه  سن در عربی. آبادمحسن: نیکوهارک ا سان
 ها.از جاینام

..xodkāvandخودکاوند /  xodkǝwond/ )خودها + وند( 

)ت + گ.   /āuākāخوتکهها /  ||)ش(: اردد صههحراییک    /āudkā»روستای مرغابی و سربالایی«. خودها /
 aanasای است دریههایی هههه در زبههان لاتههین بههه آن : چهارتاییک نوعی پرنده آبیک )گیل ست( پرندهس(

crecca  خودها / ||گویند. میāādkā/  د(: نوعی مرغابی(|| / خوتکاāāākā/ پرنده :)ای مهههاجر )گ. ب

دسههت هههه )ت(: هتههلک سههربالایی؛ )ر(: ارتفاعههات بالا   /bandبنههد /  ||و لذیذگوشت از جههنس مراغابیههان  
 هنندک )تا(: بالای هوهک سد. دامداران در تابستان بدانلا هوچ می

 ان(-)گور +  /gurānگوران /

 )پ. ف(:  فره. /gawrگور / || )پ. م(:  فرهک چالک گودی /ōōr»روستای هم ارتفاع«. گور /

. gilyardگیلیرد /  g.l yard/ )گیل + یرد( 

 ||)ت(: گل و لای    /gilگیل /  ||)پ. م(: خاد رس    /gil/  2)خاهی(«. گیل  گاه غیرهوهستانی»اتراق

ای هههه در آنک )ت(: محههل توقههف؛ پهنههه /yordیههرد / ||گلی )ر(: خانههه هههاه /gili xonaگیلههی خونههه /

 )د(: اقامتگاهک محل برپایی چادر گروه یا قبیله. /yurdیورد / ||گوسفندان را بدوشند.  

 ان(-)اوراز +  /ourāzānاورازان /

آورازنههده  ||)ت(: برازنههده بههودن  /vrzziǝǝnǝ/ 3»روسههتای برازنههده / روسههتای سههربالایی«. اورازیههین

/ǝǝǝrḓḓǝnda/    ر(: برازنده(||  4اورازه  /avrzza/   همان افههرازه بههه معنههای زمههین سههربالایی :)ش + د(
 است.

 ج + خانی(-)سف +  /sefečxāniسفچخانی /

 مۀ باغ سیب« »روستای چش

 ||)پ. م + پ. ف(: چشههمه  /āānخههان / ||)ت + ش + د(: چشههمه   /āāniخانی /  ||: سیب  5سِف
 )پ. ف(: چشمه.  /āānikخانیک /

 
l*)فارسی میانه( و  /āpāt)پارتی(ک / /ābād)ریشه. م( از / 1 pt ta- )فارسی باستان(. 
 . : گِل-grdā*)ریشه. م( و نیاایرانی  /ggulaقس سکایی / 2
)پ. م(: درخشههیدن از ریشههه نیههاایرانی  /-brāz)ریشه. م(: پرتو افکندن. قههس. فارسههی میانههه / /-vi-brāzاز ریشه پارتی / 3

*brāz- ریشه. م( به معنای پرتوافکندن( . 
 . افراز :/-abi-rāza*)پ. م(: سربالایی از ماده میارع نیاایرانی )ریشه. م( / /abrāzقس فارسی میانه / 4
ف تلفههظ . در برخی دیگر از گویشsēb, sēp, sēvقس. فارسی میانه )ریشه. م(:  5 های شمال غربههی ایههران نیههز سههیبک سههِ

ای (ک تالشههی ماسههولهsifماسههالی )(ک تالشههی sif(ک هردی گروسی و هردی هرمانشاهی )sefشود. قس هردی سنندجی )می
(sef( ک خوئینی)sef( ک بیابانکی)sifک بلوچی ت ه) ( شرقیsof & suf1389دوستک ( و... ) سن.) 



 113 طالقان  یهانامکده  یشناسرده 

 ان(-)منگل +  /mangolānمنگلان /

)ت(: گاوبند. گاوبندک هسی است هه اجازه دارد بهها پرداخههت   /mǝnǝǝl»روستای هشاورزی« . منگل /
 قسمتی از ملک دیگریک زراعت هند.سهمی در 

 ان(-)هش +  /hašānهشان /

hš/  2. هوش 1»روستای خوب« š/    پا. د(: خوش. همین واژه پارتیک در فارسی میانه به صورت(nn aš 
 شد.)پ. م( تلفظ می

 )نو +ویس( /navizنویز /

سههتا. از ن ههر آواشناسههیک )پ. م(: رو /wis/  4ویههس  ||)ر(: نوک تههازهک جدیههد    /nav/  3»روستای نو«. نَو
 هستند و تبدیل آنها به یکدیگرک طبیعی است. 5آواهای /س/ و /ز/ هر دوک لثوی و سایشی

  /absārابسار /
fff/  6»روستای محصور«. آبسار ār/   ت: تبههری تنکههابن(: افسههار(|| / اوسههارwwāār/  :)ت + گ. ب(

 افسار.

 )هر + هبود( /karkabudکرکبود /

)ت(: صههخرهک پرتگههاه   /kerهههر /  ||)ت(: سنگ بزرگ    /kar/  7های هبودرنگ«. هر»روستای صخره

 /kaōōd/ 8هبود ||ای هه زمینک همتر خاد دارد و بیشتر سنگی است. )ر(: منطقه  /kǝrهر /  ||ای  صخره
 آبی.  -)پ. م(: خاهستری

 ان(-ج + -)مر +  /marjānمرجان /

 
های البرزک درختی به در گویش تبریک هش به معنای هشت و هشائن به معنای تماشا هردن است )ت(. همچنین در دامنه 1

(. بهها ایههن  ههالک 1398رای دسته تبرک هلنگ و داسک از بهترین چوبهاست )سههتودهک  نام هشا نیز وجود دارد هه چوب آن ب
دلیلی نداریم هه روستای هشان را به هشتک دیدن یا به درخت هشا ارتباط دهیم. بلکههه بهها توجههه بههه شههواهد معنههایی و 

 رسد. زبانشناسیک شکل ههن »خوش« درست به ن ر می
نیههز قههس گههورانی و زازا  .hoškایک لههری و قههالهَری )تهه . م(: س طاریک نائینیک میمه. ق-hvaši*از نیاایرانی )ریشه. م(:  2

āā)ریشه. م(:  š [*hv > w-]  و بلوچیwašš [*hv > w-] .همگی به معنای خوب و خوش 

 . -navaka*از نیاایرانی  -navaدر اوستایی )ریشه. م(:  3
)پارسههی میانههه ترفههانی(: روسههتا  /wis)روسههتا(. قههس / -vis(: avesta.org)پا. د(: روسههتا. در اوسههتایی ) /wysدر پارتی / 4

  (1389دوستک ) سن

5 fricative alveolar 

 . )سر( = افسار -abi-  +*āāra* ای اصیل در زبان نیاایرانی است )ریشه. م(:ابسار واژه 6
 )هرک گوش(ک در اصل به معنای نودک قلهک هوه و... بوده است. -karna*هر )ریشه. م(: به باور پیشِلک واژه نیاایرانی  7
از ریشههه  -kapautaka)پ. م(: هبودک خاهستری آبههی در پهلههوی ساسههانی از )ریشههه. م( فارسههی باسههتان   /kabōdهبود /  8

 -kapauta*نیاایرانی 



 2/ شمارۀ 1های زبانی و ادبیات کاربردی        دورۀ پژوهش   114

 )ت(: مهرک خورشید.  /mǝr/ 2. مر1»روستای مهر«

 ین(-)هو +  /kuiinکویین /

 )ت(: هوه /ku/ 3»روستای سمت هوه«. هو

 /nesāنسا بالا /
 نک. نسا پایین

 ستان(-)جو +  /jawǝstānجوستان /

tt(a)/  6ستان-)پ. م(: جو.    /jaw/  5. جو4»روستای هاشت جو« ān-/  در  سههاز)ریشه. م(: پسوند مکان
 زبان پارسی میانه و پهلوی مانند تاهستانک هردستانک گلستان و...

 ان(-)مهر +  /mehrānمهران /

)ت. هیهها(: مهههرک هفتمههین مههاه   /mirمیر /  ||)پ. م(: مهرک خورشید    /mihr/  7»روستای مهر«. میهر
 سال. 

 ان(-)دیز +  /dizānدیزان /

 )پ. م(: دژک قلعه.  /diz/ 8»روستای مقاومت«. دیز

 
شههود هههه البتههه بههه دلایههل شمالی ایرانک از جمله تبریک طالقانی و... به عدسک مرجههی و مرجههو گفتههه می هایدر گویش 1

( از گیاهی بههه 1353اه یوسفی )شناسی و منطقیک بعید است ارتباطی با روستای مرجان داشته باشد. همچنین نعمتزبان
اهی وجود ندارد. اما با فرض وجودک میان روستا و گیههاه نام مرجان به عنوان سوخت نام برده است هه منابش دیگر چنین گی

گذاری طالقانک نام گیاه با همراهی پسوند یا واژه ترهیبیک به عنوان جاینام مرجانک قطعا ارتباطی نیست؛ زیرا در الگوی نام
-)سیب + بن + ین(ک سیف بنه -ان(ک جزن )گز + -ین + -ان(ک جزینان )گز + -د + -شود: هماهان )هما +  استفاده می

ان(ک اس سه جار )اس رس + جههار( و... در -ه(ک ماشه نو )ماشه + نو(ک منداچال )مندا + چال(ک شورد مازان )شورد + ماز +
 تنهایی روی آن باشد.طالقانک مکانی نداریم هه صرفا نام یک گیاه به

به معنای دوسههتی و عهههد و  -miθra*نیاایرانی از  -miθra)پ. م(: مهرک خورشید. در اوستایی )ریشه. م(:  /mihrاز میهر / 2
 پیمان

 . به معنای هوه -kaufa*از )ریشه. م(: نیاایرانی  3
نیز عبور هرده و در خاطراتش نوشته اسههت  منوچهر ستوده در سفر خود از تهران به الموتک از روستای جوستان در طالقان 4

(. البته هههه اهثههر روسههتاهای طالقههانک 1398هه این روستاک جوزستان بوده است و درخت جوز )گردو( فراوان دارد )ستودهک 
توان ارتباط روستای جوستان با جوز را مردود دانست؛ زیرا نههام ایههن روسههتاک بههه درخت گردو فراوان دارند؛ با این  ال می

 مین شکل )جوستان( بارها در تاریخ ایران مکتوب شده است. ه
 . -yava*از نیاایرانی )ریشه. م(:  5
 به معنای جا و مکان. -āāānaدر فارسی باستان و اوستایی )ریشه. م(:  6
 . به معنای دوستی و عهد و پیمان -miθra*از نیاایرانی  -miθraقس اوستایی )ریشه. م(:  7

 به معنای روی هم چیدنک برافراشتنک دیوار هشیدن.  daizاز ریشۀ  -daiāā*از نیاایرانی )ریشه. م(:  8
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 ان(-)خیک +  /xikānخیکان /

 )ت(: پوست گوسفند یا بز هه پنیر یا هره در آن نگه دارند. /xik/  1»روستای لبنیات«. خیک

 ان(-)پر + آچ +  /parāčānپراچان /

ččǝkǝttآچکسههته /  ||)ت(: هنههار    /par/  2»روستای هنارهک  اشیه«. پر a/    آچکونیههه   ||)ر(: چسههبیده
/ččokonioa/ شده. )ر(: چسبیده 

 ان(-)ناری +  /nāriānناریان /

n.i»روستای بانوان«. نائیری / ri/  اوستایی(: زن(|| 3ناری /nārig/  .بانوک همسرک زن :)پ. مک پا. د( 

 )خو + چیره( /xočireخچیره /

 /čihrag/  4چیهره  ||(: چهرهک صورتک سیما  )پ. م  /čihr»روستای خوش سیما / خوب نژاد«. چیهر /
 )پ. م(: نژادک تبار. 

 )ده + در( /dehdarدهدر /

)پهها. م(: پههایینک  /dr'/ 6ادَر || )پ. م(: روستا /deh/ 5ده  ||  )ت + ش(: روستاک ده  /de»ده پایین«. د /

 پارتی )پهلوی( به معنای دره.  ای)ریشه. م(: واژه /dar/ 7در || زیر

 ان(-)اسک +  /āsekānآسکان /

 & ǝskاسک / اسکا / ||)پا. د(: بالای   /askiاسکی /  ||)پا. د(: بالاتر   /askādar»ده بالا«. اسکادر /

askā/  سغدی(: بلنههدک بههالا(|| / اوسههک / اسههکuska & aska/  بههالا :)اوس / ||)سههکایی ختنههیus/ 

 sskanda)اوسههتایی(: بههالا )قیههد(.  بههالا رفههتن )سنسههکریت(:  /uskaاوسههکا / ||)اوستایی(: بالاک مرتفش 

आस्कन्द  . 

 ه + ده(-)گت +  /gatedehگته ده /

 )پ. م(: روستا.  /dehده / ||ساز  ه: وند صفت- ||)ت(: بزرگ  /gat/ 1»روستای بزرگ«. گت

 
بههه  -ig*به معنای پوستک چرم؛ از هنههد و اروپههایی  -id(y)aka*با /خ/ آغازین غیراشتقاقی )ریشه. م(: از فارسی باستان   1

 معنای بزُ.
 . "پیرامون" -pairi(: avesta.orgک اوستایی )"پیرامون" -pari*نیاایرانی )ریشه. م(:  2

 . نسکریت(: زن)س /नारी /nāriقس.  3
در  /čiθra*در پارسی باسههتان و / /čiḉaدر اوستایی: )صفت( روشنک )خنثی( چهرهک )در ترهیب( نژاد و تبار؛ / /čiθraقس. / 4

 .نیاایرانی )ریشه. م(
 .به معنای سرزمینک منطقه -dahyuی باستان و اوستایی )ریشه. م(: در فارس 5
 . در زبان انگلیسی under(: پایینک زیر. همچنین قس. avesta.org) /-aδairiقس. زبان اوستایی / 6
 .به معنای شکافتن و بریدن dar از ریشۀ -darnaka*هر دو از نیاایرانی  ؛darrakدر پارسی میانه )پ.ف(:  7
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 )در + آپ + پی( /darāpeiدراپی /

 )ت(: هنار. /pei/ 3پی ||)پ. ف(: آب  /pp/ 2»روستای پای درۀ پرآب«. در )پا. د(: دره. آپ

 )گر + آب( /garābگراب /

 »روستای آبِ هوه«. گر )پ. م(: هوه. 

 گیرینتیجه. 7
از توان چنین نتیله گرفت هههه  های طالقان میهای صورت گرفته در این پژوهش دربارۀ جایناماز بررسی

گذاری روستاهای طالقان داشته اسههت و پههس از ن ر معناییک توصیف جغرافیاییک بیشترین بسامد را در نام
ای قرار دارد. تنها نام دو روستا در طالقان است هههه دو های آیینی و اسطورهآنک توصیف ظاهری و جاینام
توصههیف   اند.در جههدول زیههرک بهها سههتاره )ش( مشههخص شههده  هند. این دو روستامفهوم مختلف را بیان می

بنک هلونههدرک دنبلیههدک میناونههدک هههولجک جغرافیایی: پرگهک هلارودک شهراسرک هشک هشرودک نسا پایینک سههنگه
خسبانک ورهشک سگرانچالک هرودک هرهبودک هویینک نسا بالاک پراچانک دهدرک آسکانک دراپیک گرابک گورانک 

هلیرانک اوانکشک اورازانک بزجشک روشههنابدرشک آرتههونشک اهههواردشک امیرنههانشک آیههین   سرک تکیه ناوهکپرده
ای: خورانک میرک خورانکک سوهانک آرموتک آردهانک فشههنددک میههراشک مرجههانک هلایهش. آیینی و اسطوره

. توصههیف هیفههی: انگهههک اوچههانک شمهرانک لهرانک آلی سرک روشنابدرشک هرنجشک بزجشک امیرنانشک اهههوارد
وچانک باریکانک گلینکک وشتهک هشانک ابسارک گته دهک هلانکک سگرانک آرتونشک گیلیردشک اوانکشک آیههین م

هلایهشک هرنجش. هشاورزی یا گیاجاینام: هماهانک جزینانک جزنک سفچخانیک منگلانک جوستانک زیدشههتک 
آبادک جونک سیدآبادک محسههننجاینام: خیکانک خودهاوندک گیلیردش. یادجاینام: اسفارانک  سزرهانک بزجش. دام

 هیامحله. هیچکدام: شهردک نویزدک  صیرانک نویزک دیزانک ناریان.
.  

 
مغانی(: بههزرگ و / /gut)اردستانیک دوانههیک بهههدینی(: بههزرگ و / /gotقس / 1 )هههردی  /gurt - git)بورَنلههانیک پههاپونیک سههُ

در  /-vrta*/)ریشه. م(: گرُد از  /gurt)بشکردی میناب(: بزرگ. همچنین قس فارسی میانه /  /gohortعبدویی(: بزرگ و /
 )چرخیدنک گشتن(.   -gart*)فارسی میانه ریشه. م(: گرِد و نیز قس نیاایرانی  /girt. یا / -vartه نیاایرانی از ریش

 . -āp*از هند و اروپایی  -ppاز )ریشه. م( فارسی باستان  2

در فارسههی باسههتان بههه معنههای در پِههی و بههه دنبههالِک از  ni-padiyبه معنای پا و رد پاک و نیز )ریشه. م(  payقس )پ. م(  3
*pada- در ایرانی باستان به معنای گام . 
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